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کتاب قیموهشی ژپفصلنامۀ علمی
پنجمشمارة ، )1391(دومسال

دحدیث تردّ معناشناسی

١روح االله بهشتی پور

چکیده
از جمله ، طولی و توالی جمال و جلال الهیهگاناختیارات سه، علم ذاتی اطلاقی، اثبات اختیار مطلقه

معارفی است که همگی از قبل انتساب ترده دلیل فقدانب. س الهی قابل کشف استد به ذات مقد
، به دلیل ناسازگاري معناي این واژه با مبانی غیر شیعیمعناشناسی مناسب نسبت به این واژه و عموماً

هعداي از اندیشمندان با لحاظ معناي خاصاند تا خداوند را به نوعی از انتساب سعی بر آن داشته، دی از ترد
اندویل این دسته از روایات زدهأه تدست ب، در این مسیرو د پیراسته نمایندبه ترد .

و تغییر نگرش شمردمید به خداوند را حقیقی انتساب ترد، دحاضر پس از بازنگري در مفهوم تردۀمقال
. داندهاي فقه الحدیثی میر در بررسیثّؤمبنایی به این دسته از روایات را گامی م

. صفات خدا، لم الهیع، اختیار الهی، دترد، فقه الحدیث: يدیکلواژگان

saman_921@yahoo.com/ مدرس حوزه علميه قزوين.١

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

1391، بهار پنجمکتاب قیم، سال دوم، شماره نامهفصل84

طرح مسأله
د حدیثی قدسی است با مضمونحدیث ترد»ما ترددتفی شاَءٍیلُنا فاعکَهترددی فی موت

عبدالْیم؛ نِؤماُلَینّاحبقائَلهوکْيرالْهمأفَوتفُرِصهعنت »هکه فریقین آن را روایت و بر صح
اختلاف نظرهاي بنیادینی وجود ، با این حال در دلالت این روایت. اندتفاق نمودهصدور آن ا

د توانست آن را ااماي است که براي نخستین بار تنها میردپیچیدگی این روایت به اندازه. دارد
پس . حکمی مورد ارزیابی قرار دهدۀلأوارد نظام فلسفی خود نماید و آن را به عنوان یک مس

ولی توفیق ، کردارزیابی یفلسفد این روایات را با معیارهاي امات از میردصدرا به تبعیاملّ، از او
هاي فلسفی ارزیابیزمینۀحکماي پس از صدرا نیز این روایت را . د را در این کار نیافتامامیرد

گ توان به مرحوم آقابزرمی، که از این میان. گذاشتندنقد بهخود قرار دادند و تفسیر صدرا را 
. اشاره نمودخمینی امامشهیدي و مرحوم
مااثان و فقهاي در میان محده نیز بررسی فقه الحدیثی این دسته از روایات تا اندکی پیشمی ،

این ی با مضمونگران حتّعموم پژوهش، معاصرةدر دوراما؛بوده استتوجهمورد کم و بیش
ه را از نظر میمااحالی که اگر بخواهیم احادیث در ـدسته از روایات نیز آشنایی چندانی ندارند

زیرا ، خواهد بودرا دارا والائیبندي نماییم این حدیث رتبه تی که دارند رتبهجایگاه و اهمی
آن ارائه همانند، اي است که در دیگر روایات اسلامیمضامین بلند و سطح معرفتی ویژهواجد

بررسی فقه الحدیثی احیاي این دسته از روایات وبه نظر نویسنده، از این جهت. نگردیده است
. داردت بسزایی اهمیهاآن

این پرسش اساسی مطرح بوده است که چگونه ممکن است ، این حدیث از دیربازةدربار
ؤقان در مسیر رفع ابهام از این سدر عین حال محقّ؟د در خداوند راه یابدکه ترداتی را ال نظری

. رفع ابهام از چگونگی انتساباست و نه له أرفع صورت مسبیشتر موماًکه ع، اندمطرح نموده
و مناسبی این انتساب را بازجسته و راه حلّةاین پژوهش در صدد است تا امکان و نحو

رسد اگر تحلیلی ارائه شود که بتواند به نظر می. له را ارائه نمایدأملاحظاتی تازه از این مس
سازگاري را میان مفهوم تردقابل ةتفاسیر رقیب خود به اندازبر، د ایجاد نمایدد و انتساب ترد

و واجد این نوع هماهنگی و ، ویل و تقدیرأفاقد تزیرا؛ت خواهد داشتاي ارجحیملاحظه
. استسازگاري

قدسی بودن این روایات است که ، نمایدآنچه نیاز به ارائه اینچنین تحلیلی را بیشتر می
خداوند ، زیرا بنابر صریح این دسته از روایات؛نمایدد را بعیدتر میاب تردانتسۀلأویل مسأت

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

85دحدیث تردمعناشناسی

ال مطرح است که آیا ؤاین س، در نتیجه. د منتسب نموده و فاعل آن دانسته استخود را به ترد
، ویلی صورت پذیردأ؟ و اگر باید تخیرویل را باز نمود یا أباب ت، ايلهأتوان در چنین مسمی

ۀویل از میانأر است یا اینکه خاستگاه این تهاي مفسفرضی از مبانی و پیشویل ناشأاین ت
. خود متن و مبانی نهفته در این متون است

ویل أگونه نیازي به ترو نشان خواهد داد که این روایات در دلالت خود هیچپیشۀمقال
د و دخیل نمودن استعمال معناي اصطلاحی تردۀویلات صورت پذیرفته از ناحیأنداشته و ت

. ر در تفسیر این حدیث صورت پذیرفته استهاي مفسفرضپیش
نه تنها ، همیمااالحدیثی د و به کارگیري مبانی فقهتردةمعناشناسی واژۀبر پای، علاوه بر این

این روایات در ، بلکه بر اساس نتایج ارائه شده در این مقاله، ویل و توجیه نیستأنیازي به ت
لایتناهی را براي خداوند ۀاختیار مطلق، اند که در کنه خودمعرفتی بنیادین و متعالیۀئمقام ارا

، حالایندر.کشانندپایان یعنی علمی اطلاقی میاي بیو علم او را به گسترهنماینداثبات می
فی علم و قدرت حضرت حق اضطراري و صدوري معرّ، در برخی از تفاسیر صورت گرفته

ل برآمده و در مقام تبیین قلمرو او، پایان این حدیث شریفاز خرمن بی، مقالهاین.شده است
قلمرو نخست گویاي سه اختیار . متعال داشته استنگاهی اجمالی به علم اطلاقی حقّتنها نیم

طولی و توالی اسماء جلالیه و جمالیرغم تهی همه علیاینوس خداوند استه ذات مقد
.از معنایی اصیل و تحمیل معنا بر متن استنمودن این روایات

دمروري بر روایات ترد- الف
حسـین بـن سـعید اهـوازي     المـؤمن  کتـاب :منابع اصلی روایات تردد در شیعه عبارتند از

-352و 246صـص ، 2ج، 1365، کلینـی (اصـول کـافی  ، )36و 33-32صص، 1404، اهوازي(
و ) 291و 160-159صـص  ، 1371، برقـی (احمد بن محمـد بـن خالـد برقـی     محاسن، )354

صـحیح بخـاري   :و در عامـه عبارتنـد از  ) 57ص، 1411، طوسی(شیخ طوسی مصباح المتهجد
ی یشـیخ بهـا  ).51ص، تابی، ابن حنبل(مسند احمد بن حنبلو ) 190ص، 7ج، 1401، بخاري(

و صحیح استسند این حدیث «: فرمایندمیپس از نقل حدیث از کتاب کافی از ابان بن تغلب 
ایـن روایـت از   ، پس، اندن نیز همین حدیث را با سند صحیح روایت کردهدانشمندان اهل تسنّ

، 1373، بهـایی (» .ی اسـت فـاق علمـاي اسـلام اعـم از شـیعه و سـنّ      روایات مشهور و مـورد اتّ 
)411ص
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ل در متن و محتواي این روایات و تحلیلی ازمأهاي بعدي و ضرورت تبنا به لزوم بررسی
اي از این روایات از تراث حدیثی چرایی تفاوت در مضمون برخی از آنها به گزارش گزیده

عامپردازیمه میه و خاص .
و ما ترددت عن شیءٍ أنا «...: االله قالنَّإِ...: ان االله قال: )ص(قال رسول االلهةريهرعن ابی-1

) 75ص، 1408، بیهقی(».يکره المَوت و أنا أَکره مسائَته، فاعلُه ترددی عن نفسِ عبدی المُؤمنِ
ترددی فی قَبضِ نفسِ ، ما ترددت فی شیءٍ أُريده:و قال االله...«:ة قاليعن حسان بن عط-2

نهم لَه دلاب و هسائَتم هأَکر و المَوت هکرنِ يالمُؤم یبد290ص، 8ج، 1409، یبهابن ابی ش(».ع.(
قال : قوليه يسمعنا اباعبداالله صلوات االله عل: س قالايقل و المعلی بن خنيعن منصور الص-3

ما ترددت فی شیءٍ أنا فاعلُه کَترددی فی موت «:عزوجلقال االله : ه و آلهيرسول االله صلی االله عل
و إِنه لَيسأَلُنِی ، و إِنه لَيدعونِی فَأُجيبه، ره المَوت فَأَصرِفُه عنهه و يکْعبدی المُؤمنِ؛ إِّنی لَأُحب لقائَ

ت لَه فَأُعطيه و لَو لَم يکُن فی الدنيا إِلّا واحد من عبيدی مؤمن لَأَستغنيت بِه عن جميعِ خلقی و لَجعلْ
آنِساً لاي انِهن ايممشوحستدلی اَح98ص، 1402، عاملیحرّ(» .ا.(

ه و يقال رسول االله صلی االله عل: قال، هيعن ابی عبداالله صلوات االله عل، سيعن معلی بن خن-4
ا فَاعلُه و ما ترددت فی شیءٍ اَن، بارزنِی بِالمُحارِبةاستذَلَّ عبدی المُؤمنِ فَقَدمن «: قال االله عزوجل: آله

نهع فَاَصرِفَه المَوت هکرفَي قَائَهل بی لَاُحننِ؛ االمُؤم یبدی عی فددری الاَمرِ ، کَتونِی فدعلَي هنا و
لَه يرخ وا همل لَه جِيب100ص، 1402، عاملیحرّ(».فَاَست.(

5-ن «: قال االله تبارک و تعالی: ل قاليه و آله عن جبرئيبی صلی االله علعن انس عن النم و
ةارِبنِی بِالمُحزاراً فَقَد بليی وانَ لی ، اَهف دتدرا تثلَ مم لُها فَاعیءٍ اَنی شف دتدرا تم فسِ وقَبضِ ن

).123ص، 1402، عاملیحرّ(» عنهيکره المَوت و اَکره مسائَته و لابد لَهالمُؤمنِ؛
دتدرا تم«: عزوجلقال االله : ينقال علی بن الحس: الحسن بن ضوء عن ابی عبداالله قال-6

فاَیءٍی شا فَنلُاعهترددبضِن قَی عالمُوحِرنِؤم ،يکرالمَهوتاَوکرهمائَستفَ، هذَاا حضراَهلَجه
، ةُينسِمی الْخرالاُوةُيسخما الْماهحدإِی مستةنالجَنمينِتانيحرِبِهيلَاتعثْبهيفيرخأی لا تذالَّ

).249ص، 1402، عاملیحرّ(».اينالدمراَهينسِتفَةُينسِمالْاماَو، هالن معهيسختفَةُيسخمالْفَاَما
هاي دیگر نیز که در واقع اشکالـرین اشکالی که به این روایات وارد شده است تاصلی

د راترد، چرا که اندیشمندان. د به خداوند در این روایات استنسبت تردـع بر آن استمتفرّ
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، بر این اساس. ه استه خدا از آن منزّاند که البتّدانستهو آینده عواقبجاهل به شخص صفت 
وجه و توجیهی براي ، ویل این روایات زده و هر یکأدست به تعموماً، هه و خاصمقان عامحقّ

. اندبند تقدیر آمدهیا دراند وویل شدهأاین توجیهات یا دچار تدر وانداین روایات برشمرده
در مقام ، و سپسخواهیم داشته ه و خاصعاميویلات از نظر حکماأاي به این تاشاره، ذیلاً

د و مبانی معناشناسی تردۀبر پایتحلیل جدیدي از این حدیث که ۀاین روایات به ارائبررسی 
. پردازیمویل باشد میأتقدیر و تفاقد ، الحدیثی شیعهفقه

تحلیل حکما و محدثان عامه ه و خاص
، با مبانی حکمیآنبه دلیل پیچیدگی روایت و ناسازگاري نصاسلامی ۀاغلب فلاسف) الف

اي از آنان به هتنها عد، این میاندر. انداین روایت نگردیده و تحلیلی از آن ارائه ننمودهضمتعرّ
ویل أبه ت، ر شده و با حفظ مبانی فلسفی و گاه عرفانیرا متذکّو آنانداین روایت عنایتی داشته

. انداین روایت مبادرت ورزیده
، مبانی خودپایۀتحلیلی استوار برۀئاي است که با اراد از جمله فلاسفهامامیرد) 1-الف

تردقبض کهاستآنبروي. ح در طرفین دانسته استد در امر را به سبب تعارض داعی مرج
شرّ، و از جهت مسائت عبدخیر است، در مقایسه با نظام وجود، مرگۀمن به واسطؤروح م
ت اش با خیرات کثیره و شرّیوقوع فعل میان دو طرف خیریت بالذاّت و ملازمه، در واقع. است

خیر بودن به ، زیرا به نظر ایشان؛د نموده استتعبیر به ترد، او از این مفهوم. بالعرض است
د شده اي به نحوي از ترداشاره، بودن به ترك فعل؛ پس در آنکند و شرّانجام فعل دعوت می

العرضی که ملازم خیرات در افعالم شرّ ب«: شودمعناي روایت چنین می، در این صورت. است
در حالی که مرگ براي آن ، منم از مرگؤمانند شرّ بودن مسائت عبد م، فراوانی باشد نیافتم

).392ص، 6ج، 1410، شیرازي(».الهی استۀاز خیرهاي واجب در حکمت بالغ، عبد
ریزي نموده معتقد است؛ آنچه اصدرا بر اساس آنچه در حکمت متعالیه پیملّ) 2-الف

نموده نیزبلکه اشکال را قویتر، نمایدد نمیله تردأفع اشکال از مسرنه تنها کردهد ذکر امادمیر
آید ترجیح باشد پس لازم میزیرا اگر یکی از دو طرف بر دیگري ترجیح نداشته . است

. هی واجب استترجیح یابد پس صدورش از علم ال، آن رجحانۀاگر به واسطومرجحبلا
جحان آن به طور قطع زیرا حکم به ر؛دي واقع نگردیدهد تردامامیرداس تحلیلبراس، بنابراین

).393ص، 6ج، 1410، شیرازي(!واقع شده است
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د با امامیردارائه شده توسطاین روایت و تحلیلاصدرا گواه آن است کهملّسخنۀخلاص
در ر نتیجه اود. فلسفی علم ذات به ذات و علّت و معلول ناسازگار استمهمدو مبناي 

اونظر ةعصار. ستااحی مبانی دیگري براي حلّ این روایت اقدام نمودهبه طرّ، حکمت متعالیه
. بندي نمودتوان از لابلاي آثار ایشان به این صورت جمعمی، دبا مفهوم تردۀرا در رابط

. ستش بر طبائع و نفوس الواح قدریه جایز ازوال و تبدیل در نقوش منقّ، اولاً
ۀهم) 350ص، 1366، شیرازي(نفس فلکی یعنی وجود نفس ناطقه در اجرام فلکی، ثانیاً

ممکن است نفس فلکی نسبت به پس. ادراك نمایدتواند دفعتاًمتناهی را نمیحوادث غیر
گونه ترجیحی ندارند تردید نمایداسباب و علل وقوع و عدم وقوع یک امر مساوي که هیچ

).394ص، 6ج، 1410، شیرازي(
روایت ونهگدینبو د را به ملائکه کرام نسبت دادهتردعیاناًملاّصدرااست آشکارچنانچه

این برداشت . استمضاف بر اینکه معناي لغوي تردد را در نظر نگرفته. استرا توجیه نموده
لکن ؛تبا توجیهی که ابوسلیمان خطابی نموده مشترك اس، به ملائکهشدر انتساب، داز ترد

د را از لحاظ معناشناسی هین تردالمتألّزیرا صدراست؛ ترتحلیل خطابی به ظاهر حدیث نزدیک
ات یثیر مبانی و نظرأرسد صدرا تحت تبه نظر می. دانسته استو دودلیبه معناي تردید

: بهك.ر(.ده باشدکره را ارائه ه این نظریالدین در باب سیصد و شانزده از فتوحات مکیییمح
)   666-652صص، 10ج، 1382، ابن عربی
: کرده استد ارائه بزرگ شهیدي تحلیل دیگري از حدیث تردآقا، فیلسوف شرق) 3–الف

ه ب.ر و منتقم و امثال این اسماءار و متکبار و جبند مثل قهااسامی خداوند بعضی اسامی جلال«
و ـ)16/ الغافر(﴾للَّه الْواحد الْقَهارالْملْك الْيوممنِ ل﴿ـاري نباید بمانددی، مناسبت این اسامی

مقتضاي ه ب. همه باید بمانند، رحمن و رحیم، عطوف، فوجمال مثل رؤمناسبت اسامیه ب
مقتضاي اسامی جمال فرماید ه قبض کن روح مؤمن را و ب: فرمایدمیعزرائیله اسامی جلال ب

، خراسانی(».لال و جمال است و تردید در ذات نیستاسامی جپس تردید بین. قبض مکن
).290ص، تابی

: فرمایندحسین خراسانی نیز به نقد نظر صدرا پرداخته و میمحمدآیت االله ) 4-الف
، قدیم باشدةاگر اراد. قدیمهةگوید ارادعین ذات گرفته که می، اراده را مثل علم)اصدراملّ(«

) همان(».ی از بین برودآید که باب دعا و استجابت دعوات بکلّمیآید قدم عالم و لازممیلازم
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اصدرا کلام ملّبر، نیز پس از شرح دقیقی از حدیث) ره(خمینیامامحضرت) 5-الف
از معناي ، علاوه بر آنکه فی نفسه، آنچه ملاصدرا ذکر کرده: افزوده استاشکال نموده و 

، 1366، احمدي یزدي(.یل حدیث نداردملائمت و تناسبی هم با ذ، حدیث دور است
د را به معناي تجاذب میان ملک و ملکوت دانسته و آن را عموماً ایشان ترد) 43-42صص

)38ص، 1366، احمدي یزدي(.اندو عارف دانستهق به ولیق به مؤمن و به ندرت متعلّمتعلّ
اند نتوانسته، با این حال،که به طور کلّی تکیه بر ظواهر متن دارندنیز با آناهل سنّت) ب
. ویل از این روایت ارائه نمایندأبه دور از تتحلیلی
ملائکه من در امري «: آن است که معناي حدیث این است کهابی برابوسلیمان خطّ) 1-ب

منمؤدشان نسبت به قبض روح عبد مکه به انجام آن حکم نموده باشم؛ مانند تردد ننمودندترد .
نمایمیمقبضکه من خود روح او را نماینداعلاماینکه به او در کنندد میتردبنابراین ملائکه

»امده نمودهاآمآنچه براي او نزد خودم براي او نیز و دهند بشارت به لقاء من اینکه وي را و 
ز ندانسته و آن را تنها تمثیلی دانسته است که ید را بر خدا جااو ترد).65ص، 1ج، 1407، شبر(

.کندمعنا را به ذهن شنونده نزدیک میاین 
دانسته و معتقد است خدا هاهسطاایشان مراد از این روایت را تردید اسباب و و، بنابراین

صف به متّخوده از صفات مخلوقین و متعالی از نعوت مربوبینی است که در اموراتمنزّ
به ، خودعاياثبات مداو براي) 180ص، 61ج، 1415، ابن عساکر(.پشیمانی و بداء هستند

قضیعلیهما(الموت در قبض روح موسی و ابراهیمملکده ترداستشهاد نموده است) لامالس .
ا، د را به ملائکه منتسب نموده استاین تحلیل نیز تردنقطۀامقوه در محدود ت این نظری

ساختن قبض روح به صورت تردقول او لاصۀخ. منین استؤمد نسبت به برخی از خواص
که تا این، نمایندد میاز جهت رفق و کرامت او ترد، منؤچنین است که ملائکه به سوي عبد م

).76ص، 1408، بیهقی(او را به سوي موت متمایل گردانیده و لقاء خدا محبوبشان گردد
این مضمون، عالمان به علوم قرآن و حدیثازواهل سنت مان از متقدالی حرّ) 2-ب

چرا که خدا ولی؛از جانب خداوند دانسته است، را حاکی از اختیار و انتخاب لقاء عبدروایت 
نمایدرسد براي او انتخاب میهم نمیمنشؤر عبد مآنچه به تصو، روو ازاینمن استؤم
با این ، شاید بتوان تحلیل کوتاهی را که از او نقل شده است).630ص، 5ج، 1415، مناوي(

علل و امراض و برّ «: متناسب دانستد تحلیل از تردکه با ننمودم تا اینو لطف و رفق را رد
میل نماید و با دیدن بلایا و ، من از روي طمعو به لقاي، عطوفت و کرمم را ببیند، دیدن برّ
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، مجلسی(».از آن کراهت نداشته باشدو از خروج، علل از دنیا ملول گردیده و به ستوه آید
).298ص، 9ج، 1404
ناظر بر صعوبت و را»يکره المَوت و اَکره مسائَته«عبارت ، ذهبیابوعبدااللهحافظ ) 3-ب

ورود به رحمت و ۀکه مرگ صحنبراي اینـته است و نه کراهت موتکربات مرگ دانس
).76ص، 1408، بیهقی(مغفرت خداوند است

ات موت و صعوبت آن دانسته جا به جهت ملاقنیز کراهت را در اینبغدادي جنید ) 4-ب
دارم؛ زیرا معناي روایت این نیست که من موت را براي او مکروه می، این اساسبر. است
، 1403، هالثقافیالکتب هسسؤم(سازدمن را به سوي رحمت و مغفرت الهی وارد میؤم، موت

).289ص، 9ج
در چیزي که من منم ؤعبد م«: ویل این حدیث چنین استأبرخی نیز معتقدند؛ ت) 5-ب

فاعل آن باشم تردةاش که بقاء است و ارادپس او بین اراده. د در قبض روحشد نکرد مانند ترد
نمایم تا اینکه او از من به او لطف و بشارت می، بنابراین. د شده استمن که موت است مترد

م و تعظیم به ش را از روي اکراد ولیخداوند ترد، در این صورت».کراهت موت منصرف گردد
298ص، 9ج، 1404، مجلسی(س خویش نسبت داده استذات مقد.(

، و درد شدیدم لَبه جز اَ، نمایدزمانی که روح از جسد مفارقت می: اندگفتهگروهی) 6-ب
کراهت وارد . من کراهت داردؤت مدر حالی که خدا نسبت به اذی. گرددنمیچیزي عائد وي

نسبت به طول ، رود که مسائتو احتمال میاطلاق شده استدر روایت نیز بر این کراهت 
. افلین استالسحیات باشد که به عمر پست و بازگشت به اسفل

اگر قرار باشد که فردي ، مثلاً. د وارد شده استبراي این معنا لفظ ترد، به نظر قسطلانی
از فعل ، مش نظر نمایدلَاَبه اگر، کندمیم لّأاو را متکهدوستش انجام دهد برايرا کاري بناچار 

باید براي منفعتی آن را انجام دهد به انجام ، زند و اگر به این نظر نماید که بناچارسرباز می
.د تعبیر شده استاز این حالتی که در قلبش ایجاد شده به ترد، بنابراین. نمایدفعل اقدام می

) 84-81صص، 1ج، 1403، هالثقافیالکتب هسسؤم(
از خداوند و علم و قدرتدیشتر تفاسیر شیعی سعی بر آن است که انتساب ترددر ب) ج

. قبل استۀهاي دو دستها با تحلیلترین وجه تمایز این دسته از تحلیلسلب نشود و این مهم
در . این روایت به آنچه در لوح محو و اثبات است اشاره داردشبر معتقد است ) 1-ج 
در این . د استتفسیر به تردترینو نزدیکتریناین تفسیر شبیهست که اآنبراو ،نتیجه
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محو و اثباتی از من واقع نشده ، در لوح محو و اثبات«: شودمیصورت معناي روایت اینچنین
، 1ج، 1407، رشب(».منم واقع شده استؤزیادتر از آنچه در خصوص قبض روح عبد م

)66-62صص
و تستوار است که فعل خدا مسبوق به ماده و مدتفسیر دیگر بر این پایه ا) 2-ج 

إِنما أَمره إِذَا أَراد ﴿: کهوندمانند این قول خدا. الوجود استبلکه آنی، الحصول نبودهتدریجی
که در افعال اشاره دارد به اینبر این اساس این روایت).82/یس(﴾شيًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون

زیرا در کلّ، که خدا فعل را در حال و یا استقبال انجام دهد نیستد به معناي اینخداوند ترد
که در آن تراخی منشؤ؛ مگر در قبض روح عبد موجود نداردد ملازم تراخی افعال او ترد
ملزوم را ذکر کرده و لازم را اراده نموده است و معناي ، پس در این روایت. موجود است

منش ؤتراخی در افعال را به تراخی در قبض روح عبد م، بنابراین. استتشبیه به استثناء راجع
) 66-62صص، 1ج، 1407، رشب(.تشبیه نموده است

به .باشدوتالمهرِکْبه اُ، هفُرِصأتفسیر دیگر بر این اساس است که رجوع ضمیر در ) 3-ج 
تا کراهت موت از او زایل دارممنم لطف و کرامت را اظهار میؤاین معنا که من براي عبد م

ه وارد شده است ه و خاصقان این معنا را به روایتی که از طریق عاماین دسته از محقّ. شود
ت و قدر محبآن، منؤاین روایت حاکی از آن است که خدا به هنگام احتضار م. اندمستند دانسته

اهت موت را از او زائل دارد تا کرمن اظهار میؤمةعنایت و لطف و بشارت بهشت را بر بند
ناراحتی او کم شده ، تا بدین سبب، فراهم نماید، قرارسازد و شوق و رغبت انتقال او را به دارِ

بلکه بر دل او نگذرد که بدي به او رسیده ؛و بر نزول مرگ راضی گردد و به آن رغبت نماید
نفع ، م ساختن مفعوللّأمتاند که پس ازله را به رفتار فاعلی تشبیه نمودهأآنان این مس. است

فاعل در حال تردید است که این درد و ناراحتی ، لذا. د او خواهد نمودیعظیم و سرشاري را عا
را که مورد رغبت چیزيپیوسته ، به همین دلیل. ت او کمتر شودرا چگونه به او برساند که اذی

).409ص، 1373، ییبها(ی به قبول نمایدله را تلقّأتا او این مسکنداوست ظاهر می
د روا اگر بر من ترد«: اضماري هست با این تقدیر، ند که در روایتاآناي نیز برهعد) 4-ج 

د نمیباشد در هیچ چیز ترد1373، بهایی(».نمایممن میؤدي که در وفات مکنم همانند ترد ،
).409ص

معناي روایت را وانددانستهه تمثیلیةقان دیگري این روایت را از قبیل استعارمحقّ) 5-ج 
یک از مخلوقاتم نزد من قدر و منزلتی مانند قدر و حرمت عبد براي هیچ«: اندچنین دانسته
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جریان مبناي این دسته در این نوع تحلیل چنین است که آنان معتقدند عادت».م نیستمؤمن
- را تکریم و توقیر میدارد بر اینکه فاعل در ناخوشی کسی که براي او احترام قائل است و او

-مانند دشمن-و در مسائت کسی که برایش قدر و منزلتی قائل نیست شودد میمتردکند نوعاً
پس. شودد نمیمترد ،د؛ و از اذلال و تحقیر او صحیح است که از توقیر و احترام شخص به ترد

409ص، 1373، بهایی(.د تعبیر شودبه عدم ترد (
من نسبت داده شده ؤد به مترد، هاگر نیز وجود دارد که بر اساس آندو تفسیر دی) 7و6-ج
، منؤبه این معنا که خداوند براي م، د را در اسباب دانسته استترد، تفسیر نخست. است

که نزدیکی مرگ بر گمانش غلبه نماید تا بدین وسیله براي آخرت تا اینکنداسبابی را ظاهر می
سپس خدا براي او اسباب دیگري را . ت به عمل نشاط یابدحاصل نموده و نسبدگی تاماآم

وکندمیخوشدلبه دنیا ، ناچاربونمایدنماید که بسط در آرزو را براي او ایجاب میظاهر می
زیرا عبد به ؛اطلاق شده استبر آن این استعاره ، د استاز آنجا که این حالت به صورت ترد

ق بد متعلّاین اسباب به صورت تردد وده و اسناد آن به خدا از این باب است که خدا فاعل ترد
. در عبد بوده است

من من در چیزي که من فاعل آن باشم به مانند ؤعبد م«: م این روایت چنین استتفسیر دو
د در قبض روحشترداستد ننمودهترد .موت از ةبقاء خویش و ارادة د بین ارادپس او مترد
که او را از کراهت موت ندهم تا ایو بشارتش میکنممیبه او لطف پس من. من استۀناحی

ش را به ذات د ولینفس ترد، تکریم و تعظیمسبببه وندخدا، در این تفسیر».منصرف نمایم
است آمده آیه ذیلویل را مانند آنچه در تفسیر أآنان این ت. س خویش اضافه نموده استمقد
و ) 108/ الأنعام(﴾بِغيرِ علْمٍاًه فَيسبواْ اللَّه عدولَّذين يدعونَ من دون اللَّتسبواْ الَاو﴿: دانندمی

).66-62صص، 1ج، 1407، رشب(است»هوا ولییسب«، هدر آی»وا االلهسبي«مراد ازمعتقدند

دمعناشناسی ترد
نوعی ، د صرفاًاء موجود پیرامون تردآر، با این حال، با اینکه معناشناسی بر تفسیر تقدم دارد
د تردةة دیگر نیز به معناشناسی اصطلاحی واژعد.تفسیر غیر مبتنی بر معناشناسی لغوي است

مبتنی بر معناي ، که واضح است زبان به کار رفته در آیات و روایاتبا آنـ اند ت گماردههم
چرا ؛ران و شارحان نیستمفستوجهفاً مصر، تاین عدم دقّۀت تامه علّالبتّ. لغوي واژگان است

. اندمعناي دقیقی از این واژه مسامحه نمودهۀشناسان و لغویان متقدم نیز در ارائکه اغلب زبان
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این معانی از مفهوم شک و . اندد معانی مختلفی ذکر نمودهتردةبراي واژدانشمندان لغت
رغم وجود قرائنی براي معناي علیعین حالر د.دارندنوسان ف و بازگردانیدن دودلی تا توقّ
لکن؛اندلغویان تصریح مستقیمی به این معنا ذیل این واژه ننموده، ات عرباخیر در ادبی

در آید؛ این لفظ در لابلاي اسناد و معاجم مختلف به دست میاجتهاديشناسیهاز ریشچنانچه
به اجمال به برخی .ی استنّأو ت، فتوقّ، رافانص، یکی از معانی قطعی این واژه؛ ارجاع، ادامه

.نماییماز این اسناد اشاره می
، ابن منظور(.د و بازداشتن دانسته استرا به معنی ترد»تلثلث عن الامر و لثلث«ابن منظور 

رجع «. دانسته است»انصرف و رد«را معادل ةاین واژ، رجعةاو ذیل واژ) 183ص، 2ج، 1405
فرنصونِی... أَی ادأَی ر ونارجِع و ...لَیا هدأَی ر رالاَم لَیا عجارت و ... ودالکَلامِ المَرد نم جِيعالر و
بِهاحلَی صةی ایشان ذیل واژحتّ).116-115صص، 8ج، 1405، ابن منظور(»ا»به نقل از »عک

، 1405، ابن منظور(اندد و بازداشتن دانستهاین باب را تردلغوي کلّاصل معناي ، جرجانی
لاَمرِ؛ نکَلَ و تمکُثُ تلعثَم عنِ ا«: نیز دارند»لعثم«ةایشان این تصریح را ذیل واژ).470ص، 10ج

أنو تا تم و صبِرت أی وا تم یءٍ اَین شع ثَملعثَملعا تفَم و بلا کَذ و رقَّ: خوا تم اَی مکُثُ ولا ت و ف
ددرةواژ، شود در دو سند اخیرچنانچه ملاحظه می).545ص، 12ج، اوهم(»لا تد معادل و ترد

ة عجیب است که ذیل واژ، با این حال. ف استعمال گردیده استمرادف با انصراف و توقّ
. نمایندکوتاهی به این معنا نمیی اشارةحتّ»تردد«

»تردد: و المَاءُ تراجع فی مسِيله و فی اَمرِه«: اندرجع چنین فرمودهةیل واژفیروزآبادي نیز ذ
واندد را معادل صرف دانستهمرحوم طریحی نیز ترد).126ص، 2ج، 1420، فیروزآبادي(

، 3ج، 1408، طریحی(»قَد نری تقَلُّب وجهِک اَی تردد وجهِک و تصرف نظَرِک«: اندفرموده
).537ص

هيأرح عل«. د به معناي بازگرداندن استاز نظر زبیدي نیز ترد1406، زبیدي(»ه حقّه أی رد ،
د تصریح نمودهتردةف و ارجاع در واژبه معناي توقّ، يدر موارد دیگروي .)150ص، 2ج

رجع فی صدری کذا ای ت«، )164ص، 3ج، 1406، زبیدي(»دالماء فی المکان وقف و ترد«.است
351ص، 5ج، اوهم(»د و مجازترد.(

دراصل لغوي این واژه معناي اصلی وبه، فارس است که بدرستیتنها ابن، این میاندر
).386ص، 2ج، 1404، فارسابن(استاشاره نمودهمعادل رجوع و بازگشت ، آنذیل 
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به ود بر چند قسم است که ذیلاًشدي که براي فاعل در فعل ایجاد میبر این اساس ترد
. پردازیمبررسی آن می

د اقسام ترد
ت است ارائپس از معناشناسی تردد و ۀد نکتۀ دیگري که حائز اهمیصحیحی از اقسام ترد

به توجهزیرا اندیشمندان به دلیل عدم باشد؛تعیین قسمی است که قابل استناد به خداوند 
در . انداي دو قسم تردد ناشی از جهل و تردد ناشی از عجز دانستهآن را دار، معناي لغوي تردد

تردد داراي چهار قسم است که یکی از ، لغوي به دست آمده-معناي اجتهاديۀحالی که بر پای
. استاقسام آن قابل استناد به خداوند 

1-به ، اینکه فاعل به جهات طرفین صدور و عدم صدور جاهل باشد: د ناشی از جهلترد
عدم علم به مصالح و سبببه و در نتیجهداند مصلحت در کدام طرف استاي که نمیگونه

. شودد مینسبت به صدور یکی از دو طرف مرد، محسناتمرجحات و
2-تردح نسبت به یکی از دو طرفاین: رد ناشی از تحیهر دو ، که به جهت عدم وجود مرج

. شودد میاز انجام فعل مردعلّتو به این ، طرف فعل براي فاعل متساوي است
3-حات علم : د ناشی از عجزتردح موجود است و هم فاعل به مرجدر این قسم هم مرج
قدرت بر ، که فاعل با وجود علم به مرجحوجود مزاحم براي فعل استۀد از ناحیترد.دارد

. شودف میتوقّو از آن مدمترددر فعل ، فاعل، از این رو. دفع آن ندارد
4-حات دو طرف فعل عالم و بر دفع : د ناشی از اختیارترددر این قسم فاعل به مرج

بلکه حسن ؛یسترفع مزاحم براي فاعل قبیح ن، در این حالت، مزاحم نیز قادر است؛ همچنین
ۀماختیار تاۀد از ناحیف و تردف گردد؛ این توقّاگر فاعل از فعل متوقّ، در این حالت. است

آنتواند جانب انجام فعل را به جهت حسن تاممی، فاعل در این صورت. فاعل خواهد بود
که لحاظ نماید؛ بدون این، تواند جانب ترك آن را به همین جهتمی، د؛ و همینطورکنلحاظ 

اخیر به تنها قسمِ، داز میان اقسام ترد. ترین تفاوتی بین این دو طرف وجود داشته باشدکوچک
. وند قابل استناد استخدا

د جایگاه ترد
من خداوند به مقامی واصل ؤگاهی برخی از عباد مآید چنانچه از این روایت به دست می

به ملکاین کار راورزد و مباشرت میآنانس الهی به قبض روح که خود ذات مقدشوندمی
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تنداتی قبض روح بالمباشره را اي از اندیشمندان نیز بر پایۀ مسهعد. نمایدالموت واگذار نمی
، مکارم شیرازي/ 169و 135صص، 1378، خمینی/ )42/ زمرال(: بنگرید(.انداثبات نموده

قدري از حیات ، براي این عبدتوضیح اینکه) 235ص، 1361، طهرانی/ 231ص، 17ج، 1421
عبد محبوب خداوند در حالی که لقاء این، رسدر گردیده و هنگامی که اجلش به اتمام میمقد

من ؤمرگ براي عبد م، در این زمان، لکن بنا به هر دلیل؛نمایدقبض روح او را میةاراد، اوست
. مزاحم فعل خداوند خواهد بود، مسائت عبد، در این هنگام. مکروه است

طرف دیگر که لقاء و قبض از طرفی محبوب حقیقی خدا باشد و مسائت عبد ازدر این، هالبتّ
سش عین ذات مقدبح، میهامادر تراث علمی او باشد اشکالی نیست؛ زیرا مکروه حقیقی 

ر اجتماع محذوري د، لذا. نیز چنین استو کراهت او ، بلکه حب او فعلی از افعال او، نیست
ت قبض روح فاعل به دلیل که گفته شود مسائت عبد در ظرف محبوبیاین دو فعل نیست تا این

اي از حکما به این رأي هعدچنانکهـداوند است و نه مکروه اومحبوب خ، ش حقیقتاًخیریتّ
، کراهت این عبد، محبوب خداوند است و از سویی، عبديحال که لقا. اندمتمایل گردیده

یا بقاء عبد در دار دنیا : از دو حال خارج نیست، استت خداوند و مزاحم قبضموجب کراه
هلاك ایمان و دینش را به دنبال ، اختیارش این ابقاءبرایش شر است به نحوي که به دلیل سوء

نخواهد بود و چنینو یا این، خیر نخواهد بودمؤمنبقاء براي ، خواهد داشت که در این حالت
. بقاء براي مؤمن خیر است

. ندکنمیییخداوند این مزاحم را ملاحظه ننموده و به آن اعتنا، ل باشداگر از قسم او-الف
ت خداوند به خاطر شدوافتدمنش به هلاکت میؤدین عبد م، به آنتوجهزیرا در صورت

در این هنگام روح این ، لذا. راضی به هلاکتشان نیست، منشؤمتناهی به بندگان مت غیرمحب
. ناظر استبه آندر حدیث»له عنهلابد«است که فراز این معنا همانی . نمایدعبد را قبض می

من باید قبض شود به دلیل اینکه خیر و صلاح ؤناچار روح من است که بمراد از این فراز آ
است و خداوند نسبت بهمن شرّؤمن در این است که قبض روح گردد و عدم آن براي مؤم

، اختیار استجا که هلاکت در دین به دلیل سوءه از آنالبتّ. بندگان مؤمنش به شرّ راضی نیست
خداوند در افعال اختیاري صادر از قدرت و اختیار انسان زیرا؛کندخداوند آن را دفع نمی

به عبدش و منحصر بودن طریق استخلاص او از به دلیل حب، بنابراین. نمایدمداخله نمی
زیرا خداوند در فعلش داراي ؛نه به تعجیل و تسریعاما. نمایداو را قبض روح می، هلاك

د و بلکه به واسطه ترد؛)491ص، 1ج، 1413، صدوق(ستا» ناة لَا يعجلذُو أحليم«صفت 
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لی اوۀفرستد که به واسطه میه و منسیبهشتی به نام مسخیۀدو ریحان، منؤف به سوي متوقّ
می دنیا و دوۀبه واسطوگذاردمیآن دو را واشود ومیمن نسبت به مال و نفسش سخیؤم

شود و بدین سبب مزاحماز قلبش زائل میهاقهعلاتمام وکندآنچه در آن است را فراموش می
به نفس و مال و اهل نسبت یعنی مسائت و کراهت از مرگ به خاطر زوال حب؛گرددرفع می

قف و تو، در حقیقت، در این مورد. شودمیبرطرفق به اوست ر چیزهایی که متعلّیو سا
فَ«: وارد شده است) ع(ندر روایت علی بن الحسی، بنابراین. دي رخ نداده استترداذا حضره

دلالت دارد بر که) 249ص، 1402، عاملیحرّ(»نِيتحانيرِبهيلَاتثعبهيفيرخأی لا تالذَّهلَجاَ
د در مواردي است که بقاء زیرا ترد. ف استد و توقّکه بعث این دو ریحانه در غیر مورد ترداین

. د در غیر مورد شرّیت بقاء استترد، ابراینبن. نباشدشرّ، براي عبد
، خداوند، ر روایات استینظر ساکه موردهمچنان، م باشداگر از قبیل قسم دواما-ب

این مزاحم ۀمختار است که ملاحظزیرا؛و بدون ایجاب و الزام و لزوم استداراي اختیار تام
که قبض مکروه عبد اعم از اینـقبض نمایدعبدش رارا ننموده و به آن اعتنا ننماید بلکه روح

موجب قبح قبض و عدم حسنش، زیرا صرف کراهت و مسائت عبد. باشد و یا نباشد
که عبد از دار بوار و هلاك به سوي دار براي اینـحسن استبلکه این قبض مطلقاً؛گرددنمی
وح و ریحان و رضوان د و به سوي رکنعقبی کوچ میۀو از حضیض دنیا بر بلنداي قلّ، قرار

مختار است که ، همچنین خداوندوشود و این براي او صلاح و حسن استالهی واصل می
زیرا در عدم قبض نیز صلاح و خیر و حسن است؛ به نحوي که اگر در ؛عبد را قبض ننماید

قابل سه اختیار طولی براي خدا، بر این اساس. پردازددنیا باقی بماند به عبادات و اطاعات می
. اثبات است

دمراتب اختیار در ترد
اولاختیار 

هر و صلاح است و ذات احدیت در انتخابخیر ، در هر یک از دو طرف قبض و ابقاء
خداوند فضل صرف و جود محضۀز ناحیزیرا هر دو آنها ا. یک از دو طرف مختار است

لحاظ نماید؛ ، آنحسن تامتواند جانب انجام فعل را به جهت فاعل می، در این صورت. است
ترین که کوچکبدون این. لحاظ نماید، تواند جانب ترك آن را به همین جهتمی، و همینطور

. تفاوتی بین این دو طرف وجود داشته باشد
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دوماختیار 
؛ق است و آن رفع مزاحم استاختیار دیگري قابل تحقّ، براي فاعل، در ظرف این اختیار
بدون اینکه مستلزم قبحی ـهم قادر بر رفع مزاحم است، شقدرتل زیرا فاعل به جهت کما

رفع و عدم . بدون اینکه این عدم رفع مستلزم قبحی باشدـ و هم قادر بر عدم رفع است، باشد
. در این حالت دو اختیار موجود است، بنابراین، یکدیگر هستندرفع هر دو در حسن مثل

که مزاحم را آن دو ریحانه رفع نماید و یا اینیق ارسال است که مزاحم را از طرمختار خداوند 
نماید از جهت اکرام باین مزاحم را ۀملاحظ، شیاگر در ظرف ابقاوابقاء نماید، به همین حال

مسائت عبد را از روي اجلال و اکرام او و ش را اکرام مؤمنچرا که خدا عباد ، من استؤعبد م
کند از آن نمیو او را قبضنمایدمیتوجهش مؤمنبد ن عأبه ش، به عبارتی. کندملاحظه می
در این حال خدا از او تجلیل نموده و بر طبق این . از آن کراهت داردمؤمنعبد جهت که 

رفع مزاحم را ننموده و دو ۀملاحظتواندحضرت حق می، همچنین. نمایدامر می، مسائت
مسائت عبد را مرتفع و سپس او را قبض ، آنۀبه وسیلوه را برنینگیخته ه و منسیمسخیۀریحان
. رف استهر دو صورت مذکور حسن و فضل ص، در هر حال. نماید

سومختیار ا
و آن اینکه وجود این مزاحم را به می استدر ظرف این اختیار نیز براي فاعل اختیار سو

در این . مایدوجود مزاحم را ننۀکه ملاحظیا اینسبب اکرام و اجلال عبد ملاحظه نماید
یک از و فاعل نسبت به هرندیکدیگرمثل، هر دو در حسن، ملاحظه و عدم ملاحظه، صورت

براي ، اي که دو طرف هر یک از این اختیارات ثلاثهبه گونهاین دو حالت داراي اختیار است
که ینز کمال اختیار فاعل است بدون اد فاعل ناشی اف و تردتوقّ، لذا. فاعل حسن و کمال است

به خاطر ، ف فاعل از فعلبلکه این توقّ. و یا عجزي به فاعل منتسب بوده باشد، حیرت، جهل
و کامل بودن هر یک از دو طرف استکمال اختیار فاعل و حسن و تام .

ف به خاطر این توقّ، ف شوداگر فاعل مزاحم را ملاحظه نموده و از فعل متوقّ، بنابراین
براي این اختیار وجهل و یا حیرت فاعل، نه به جهت عجزت مختار بودن فاعل است شد
این مزاحم را به جهت اکرام عبدش ملاحظه نماید و ، مزاحميست که در ظرف ابقاهوندخدا

، مؤمنتش نسبت به لقاء بلکه بر اساس محب، ایدمزاحم را ننمۀهمینطور براي اوست که ملاحظ
ت براي فاعل ظهور ت لایتناهیهم در شدآن، تناهیمو غیردر این حالت اختیار تام. دکنعمل 
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او هر طرف را که اختیار نماید ، بنابراین. مختار در قبض و بسط استیابد؛ چرا که او دائماًمی
. داراي اختیار محض است، بدون وجود الزام و وجوب

در و ، ت در بقاءیت قبض؛ بدون وجود شرّخداوند در ظرف خیری، پس در این هنگام
به لقاء عبد؛ نسبت به مسائت عبدظرف حب ،د گردیده و قبول تردید نموده و در فعل مترد
بلکه در نهایت قدرت و علم ؛گرددف میگونه جهل و عجزي نسبت به فعل متوقّبدون هیچ

نمایدد میذاتی اطلاقی قبول ترد .

دمفهوم ترد
الاختیار و اتماره دارد و آن تامبه باب عظیمی از ابواب معارف الهی اشتردد روایت 

س الهی است؛ به نحوي که کاملالاختیار بودن ذات مقدبارتیبه ع. ر نیستتر از آن قابل تصو ،
دارد که خداوند در ظرف عدم جهل و عدم حیرت و عدم عجز و عدم آناین روایت اشاره به 

. الاختیار استباتف این امور شدت لایتناهی اختیار است و خداوند در ظرداراي، اضطرارش
خداوند پنداشته قدرتاصدرا در مورد علم و این نکته بر خلاف الزام و وجوبی است که ملّ

دو ذات در اجتماع ، خداست که در این صورتعین ذاتو کراهتحب، زیرا از نظر او؛است
.گرددمعنا میتردد در روایات بی، گردند و سرانجامداراي محذور می

: اندم فرمودهاماه مرحوم کچنان. اصدرا از همین جهت بوده استبه ملّءعمدة اشکال حکما
ملائمت و ، علاوه بر آنکه فی نفسه از معناي حدیث دور است، اصدرا ذکر کردهآنچه ملّ«

رسد اگر به نظر می).43-42صص، 1366، احمدي یزدي(»تناسبی هم با ذیل حدیث ندارد
، از متنويهاي فرضتعارض درونی متن باشد و نه پیش، هینلّألمتاصدرویلأخاستگاه ت

بر . خواهد بودحدیثبودن مفهوم متنبلکه مضل، عاي اغلاق متناش نه تنها ملازم ادثمره
تا مراد از این روایت از روي مجاز و مسامحه و یا اغراق استعمال نگردیده است، این اساس

چگونه این امر قابل فرض است در صورتی که این . عه باشدد ملائکه یا نفوس منطبآن ترد
م کید به ضمیر متکلّأم؛ آن هم به همراه تد و بسیاري به صیغه متکلّعبارت در روایات متعد

؟منفصل استعمال گردیده است
اخصیکه حاکی از کمال معناي حقیقی و واقعی آن است، مراد از این عبارت، بنابراین

ر در زیرا با وجود اختیارات ثلاثه و با عدم وجود جهل و عجز و تحی؛براي خداوند است
اوست و محبوب) قبض(س او بین دو فعل قرار گرفته است که یکی ذات مقد، خداوند
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سش بین دو فعل قرار خداوند به ذات مقد، به عبارتی. اوستمکروه) عبدمسائت(دیگري 
براي اینکه .س او بین دو فعل استذات مقدوی مسائت عبد دومست و واگرفته که یکی فعل 

ت اختیارش قبول س الهی به جهت تمامید و ذات مقدکنرا رد میقبض مورد حب، مسائت
این بین دو فعل بودن کمال عظیمی . شودف مینماید و بدون هیچ عجز و جهلی متوقّد میترد

است که کنهش شدو مراد از روایت نیز همین استیتعالحقغیر متناهیۀت اختیار تام
. بودن است نه معناي مجازي آن»الفعلینبین«مفهوم
ش را بر خود و حب او را بر حب مؤمنکه خداوند متعال عبد ل و عجیب اینأمقابل تۀنکت

زیرا او در نهایت عزتّ است ؛عبدش را اکرام و اعزاز نماید، دارد تا از این ناحیهم میخود مقد
ت خویش استت عبد بر محباعزاز و ترفیع و تجلیل و تقدیم محب، تاین لایتناهیو مقتضاي 

اي را دوست لایتناهی به بندگانش است؛ چرا که او اگر بندهو این در واقع همان مقتضاي حب
بدارد نهایتی براي حاو را دوست خواهد داشتو ابداًش نبوده و ازلاًب .

م خویش مقداو را بر حبحب، هت اعزاز و اکرام عبدشخداوند به ج، حالپس در این 
باقی، ت ابقاءیبلکه او را در دنیا به خاطر عدم شرّ؛نمایداو را قبض نمیروحدارد ومی
در فعل؛ آن هم در »ر مستعجلیو غةم ذو انایحل«، حقیقتاً، پس خداوند در این هنگام. داردمی

استعمال فاء در عبارتبه همین نکته است که وجهتاز وو اختیار استقدرتعین کمال 
. کنددلالت می، رفد سابق بر صچرا که این عبارت بر ترد. شودروشن می»هنْعهفُرِصأفَ«

عبد خواست ، ابقاء و عدم قبضۀبه وسیل، الفعلین خواهد بود و ثانیاًبیناولاًخداوند ، بنابراین
. سته ام داشتخود مقدخواست را بر 

ماتاز این مقد ،عدم تناهی و شدگردد و دانسته میروشن مؤمننسبت به عبد ت این حب
و عدم ، و عدم عجز از رفع مسائت، که با وجود عدم جهل به جهات قبض یا ابقاءشود می

ۀخداوند خواست، حالثّر از غیر؛ در عینأهش از تبه دلیل فرط تنزّ، سش از غیرانفعال ذات مقد
از فعل خویش که قبض باشد به خاطر ، و در نتیجهداردم میرا بر محبوب خود مقدعبدش

شودد میوجود مزاحم یعنی مسائت عبد مترد .
از »ردد«مطاوعه ، دترد، لذا. ل و به معنی مطاوعه استد از باب تفعترد، در این صورت

پس . اي ارجاع و بازگردانیدن استاست؛ که به معن»رد«و به معناي مجرد آن یعنی ، باب تفعیل
ده««: شودد چنین میمعناي ترده«أي »ردکند میاین رد را قبول و کسی که»»صرفه«أي »رد

»یعنی . شودمی»دمترد»ردتُدرَتَفَ، هدد«کردممن او را رد ،نمود و بازگشتاو نیز قبول رد.
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و بازداشتن شود و به معناي ردقبول استعمال مید از باب تفعل و به معناي ترد، بنابراین
زیرا خدا قادر بر امضاي آن ؛استمؤمنخیر در قبض روح أف و تتقدیر نوشته شده و توقّ

مؤمنخیر اندازد و مرگ را از أقادر است که آن را به ت، اجلی است که تقدیر کرده و همینطور
. داردباز

نسبت بهد از فعل یا قبول تردید چنانچه تردـنیست جهل و عجزۀاین قبول از ناحی، هالبتّ
عجز ما از رفع سبب جهل ما به جهات فعل هنگام حدوث مزاحم است و یا به لولعما یا م

بلکه قبول . عجز و جهل باشدازناشید به معناي قبول تردید که این تردتا اینـمزاحم است
ز نهایت علم به جهات و قدرت بر اطراف تردید خداوند که از جانب مزاحم حاصل گردیده ا

متناهی شدید و غیرد چیزي جز حبمنشاء این ترد، لذا. شودو جوانب فعل حاصل می
، الفعلیند یا قبول تردید بعد از وقوع در بینه تردنْه کُکپس چنان. خداوند به بندگانش نیست

.ثّر از غیر نیستأبدون تت اختیار اوس او و شدمتناهی ذات مقدچیزي جز اختیار غیر
شدید غیرچیزي جز حب، الفعلیند و قبول تردید بعد از وقوع در بیناین تردأمنش، همچنین

.نیستنیز مؤمنمتناهی نسبت به عبد 
به . و تتالی قبض و بسط است، توالی جمال و جلال، د در خداوندمعناي ترد، بر این اساس

.جمال او جلالش واقع گردیده استو در، عبارتی در جلال او جمالش

گیرينتیجه
بر اساس معناي اصطلاحی آنو تفسیر »تردد«قان به معناشناسی واژة عموم محقّتوجهعدم 

ترین دلیل ورود به میدان تأویل از و اساسیتردد ترین دلایل ناکامی شارحان حدیث از مهم، آن
روایت شریف این تأویل و تقدیر در ، دتردةبر اساس معناشناسی واژ. آنان بوده استۀناحی

اشاره نماید خداوندتر از این تعبیر که بتواند به کنه مراد و مقصودتعبیري لطیفولازم نیست
. وجود ندارد

اند که د دخیل نمودههایی را در شرح روایت تردفرضران پیشکه برخی مفسنکتۀ دیگر آن
معارف فهمها فرضاین پیش، همچنین. بودن آن استضلعاي اغلاق متن روایت و مملازم اد

تأویل بنیادین حدیث به ، سرانجام این مشی. نمایدموجود در روایت تردد را دچار اختلال می
اگر فعل فرض عبارت است از اینکهپیشینا. تناسبی با ذیل حدیث ندارد، چیزي است که ابداً

ف صادر ف و تراخی و توقّفعل بدون تخلّ، باشداسباب و عللش فراهم آمده، منتهی به ذات
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از این . اش به تمامیت نرسیده باشد امکان صدور از آن ممتنع استهت تامگردد و اگر علّمی
براي خداوند تقدیم ، بر این اساس. دور استالصدور و یا ممتنعالصواجبمنظر فعل یا دائماً

» لا یعجلةحلیم ذو انا«صف به صفت متّ، تأخیرۀواسطخیر متقدم ثابت نیست تا به أر و تخّأمت
. گردد

د گویاي مفاد حدیث تردشود کهروشن میکاملاًارائه شده در این مقاله بر اساس تحقیق
طولی و توالی ۀگاناختیارات سه، علم ذاتی اطلاقی، خداوند داراي اختیار مطلقهآن است که

در تمام مراحل داراي بوده و»لایسرعةاناو ذوحلیم لایعجل«الهی و صفت جمال و جلال 
. توالی جمال و جلال و تتالی قبض و بسط است
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و مآخذمنابع
.قرآن كريم-
. ق١٤٠٩، دارالفکر: بيروت، اللحاممحمدسعيد : ؛ تحقيقالمصنف؛محمدعبداالله بن ، ابن ابی شيبه کوفی.١
.تابی، دردار صا: ؛ بيروتمسنداحمد بن محمد؛، ابن حنبل.۲
. ق١٤١٥، دارالفکر: بيروت، علی شيری: ؛ تحقيقتاريخ مدينة دمشق؛علی بن حسن، ابن عساکر.٣
، محمد خواجوی: ترجمه، ده فارسیيگز؛ ةية و الملکية فی معرفة اسرار المالکيالفتوحات المکن؛يمحی الد، ابن عربی.۴

.ش۱۳۸۲، نشر مولا: ران
، لام الاسلامیعمکتب الا: قم، هارونمحمدعبدالسلام : ؛ تحقيقةمقاييس اللغمعجماحمد؛ ابوالحسين، فارسابن .٥

. ق١٤٠٤
. ق١٤٠٥، نشر ادب الحوزه: ؛ قملسان العرببن مکرم؛ محمد، ابن منظور.٦
. ش١٣٦٦، ١١شماره، ؛ کيهان انديشه»د در احاديثمفهوم ترد«حسن؛ محمد، احمدی يزدی.٧
.ق۱۴۰۴، مدرسه امام مهدی: ؛ قمالمؤمنکتاب حسين بن سعيد؛ ، اهوازی.۸
.ق۱۴۰۱، دارالفکر: ؛ بيروتصحيح البخاریمحمد بن اسماعيل؛ ، بخاری.۹

.ق۱۳۷۱، ةدارالکتب الاسلامي: ؛ قمالمحاسناحمد بن محمد؛، برقی.۱۰
. ش١٣٧٣،نشر نويد اسلام: قم، چ چهارم، عبدالرحيم عقيقی بخشايشی: ؛ ترجمهالاربعينبن حسين؛ محمد، ايی.١١
، دارالکتب العربی: بيروت، ابواسحاق الحوينی الاثری: ؛ تحقيقکتاب الاربعون الصغریاحمد بن حسين؛ ، بيهقی.١٢

. ق١٤٠٨
١٣.د، عاملیحرق١٤٠٢، نشر يس: جا؛ بی؛ الجواهر السنية فی الاحاديث القدسيةبن حسنمحم .
. تابی، کتابفروشی مصطفوی: ؛ رانةالرضويةالخطبفی الشرحةالمعارف الاسلاميةدايرحسين؛ محمد، خراسانی.١٤
. ش١٣٧٨، م خمينياماآثار مؤسسه تنظيم و نشر : ران، دومچ ؛خمينيديدگاه اماممعاد از ؛روح االلهسيد ، خمينی.١٥
. ق١٤٠٦، المکتبة الحياة: ؛ بيروتتاج العروس من جواهر القاموسمرتضی؛ محمد، زبيدی.١٦
١٧.؛ تحقيقبيح الانوار فی حل مشکلات الاخبارمصاعبداالله؛ ، رشب :ق١٤٠٧، موسسة النور: بيروت، رسيد علی شب .
دار احياء : بيروت، چ چهارم، الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعة؛ بن ابراهيممحمدصدرالدين ، شيرازی.١٨

. ق١٤١٠، التراث العربی
. ش١٣٦٦، سروش: ران، جواد مصلح: ؛ ترجمهةالشواهد الربوبي؛ ـــــ.١٩
. ق١٤١٣، درسينمهجامعاسلامي انتشارات : ؛ قممن لا يحضره الفقيهبن علی؛ محمد، صدوق.٢٠
. ق١٤٠٨، نشر الثقافة الاسلامية: ران، دومچ ، سيد احمد حسينی: ؛ تحقيقمجمع البحرينفخرالدين؛ ، طريحی.٢١
.ق۱۴۱۱، ةفقه الشيعةموسس: ؛ بيروتدمصباح المتهجد بن حسن؛ محم، طوسی.۲۲
. ش١٣٦١، حکمت: ران؛سيدشنامعاحسين؛ محمد، طهرانی.٢٣
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. ق١٤٢٠، ةدارالکتب العلمي: بيروتالقاموس المحيط؛ بن يعقوب؛ محمد، فيروزآبادی.٢٤
.ش۱۳۶۵، ةدارالکتب الاسلامي: ؛ رانکافیالمحمد بن يعقوب؛ ، کلينی.۲۵
. ق١٤٠٤، ةدارالکتب الاسلامي :ران، دومچ ، سيد هاشم رسولی: ح؛ تصحيالعقولةمرآباقر؛ محمد، مجلسی.٢٦
. ق١٤٢١، طالبابىبنيعلمامامدرسه: ؛ قمالمترلااللهكتابتفسيرفيمثلالاناصر؛ ، مکارم شيرازی.٢٧
. ق١٤١٥، دارالکتب العلمية: بيروت، لاماحمد عبدالس: ؛ تحقيقفيض القديرعبدالرئوف بن علی؛ محمد، مناوی.٢٨
.ق١٤٠٣، موسسة الکتب الثقافية: ؛ بيروتالاحاديث القدسيةموسسة الکتب الثقافية؛ .٢٩
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